
 

 
Critique of Shaykh Anṣārī’s View on Personal and General Aleatory 

in the Condition of Knowledge of the Exchange Items in Sale 

Raḥmatollāh Karīmzādeh1  
1. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, Razavi 

University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran. Email: karimzadeh@razavi.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
 

Article type: 

Research Article 

 

Article history:  

Received 28 January 2023 

Received in revised form 
13 March 2023 

Accepted 17 July 2023 

Available online 5 August 
2023 

 

Keywords:  

Knowledge of the 

considerations, 

Personal aleatory 

(Arabic:  اَ�.�.َ�ر, al-

gharar), General 

aleatory, Shaykh 

Anṣārī, Criticism. 

 

One of the principles used in Islamic jurisprudence of 
transactions is the jurisprudential principle of “negation of 
aleatory sales” or “negation of aleatory” (Arabic:  َالَْغرَر, al-
gharar). Shaykh Anṣārī’, in his discussion on the condition 
of knowledge concerning the exchange items 
(considerations) in sales (Arabic:  َعيْ الَْب , Romanized: al-Bayʿ) 
specifically regarding measurable and weighable objects, 
stated that one of the reasons for the necessity of knowing 
the considerations and the requirement for measuring the 
object of sale by quantity and weight is the Ḥadīth 
prohibiting aleatory sales. He further adds that the 
comparison of the Ḥadīth on aleatory sales with the 
narrations regarding measurement and weight indicates that 
the type of aleatory referred to here is general aleatory. 
However, in the discussion of the buying and selling of 
cloth, sheep, and land based on observation, he states that 
since there is no narration related to specification and 
measurement, the criterion of personal aleatory applies. The 
question that arises is what the difference is between the 
two cases, in one of which a ruling is given regarding 
general aleatory (Arabic: َالَْغرَر, al-gharar), while in the other 
case a ruling is given regarding personal gharar. Does the 
mere lack of a reason for necessitating measurement in the 
second case result in the gharar being classified as 
personal? This article critically examines the statements of 
the late Shaykh by descriptively and analytically reviewing 
the narrations in the issue of measured and weighed items 
and their connection to the Ḥadīth negating gharar. It 
establishes the hypothesis that, considering that the 
establishment of religious rulings (Arabic: الشَرع ةي  الَأحكام  ) 
occurs as real propositions, and consequently, the existence 
of a ruling depends on the existence of its subject, in all 
cases the criterion for the principle of gharar (aleatory), 
similar to the rule of prohibition of detriment (Arabic:   لا
 principle of harm), is personal aleatory, rather than ,ضَررََ 
generic aleatory, and there is no distinction between these 
two matters. Obviously, the difference between the effect of 
personal gharar and the effect of general gharar will play an 
important role in the ruling of sales and new unknown 
transactions, which also guarantees the necessity of this 
discussion. 
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 ای ــ «یغــرر عی ــب ی»نف یفقه ۀقاعد رودیبه کار م معاملات در فقه که یاز قواعد  یکی
در بــاب  نیدر بحث شرط بودن علم بــه عوض ــ یانصار خیغرر« است. مرحوم ش  ی»نف

شــرط   لی ــاز دلا   یکیو موزون، فرموده است که    لیمک  یایو به طور خاص، در اش  عیب
 یغــرر عیاز ب ینه ثیو وزن، حد  لیبا ک  عیمب  یریگو لزوم اندازه  نیبودن علم به عوض

 شودیو وزن استفاده م  لیغرر با اخبار باب ک  ثیحد  یسنج از نسبت  دیافزایاست و م
و فــروش پارچــه،   دی ــاســت. امــا در بحــث خر   یغرر نوع  جانیکه مقصود از غرر در ا

وارد   یریگو انــدازه  ریتقد  یبرا  یتیبا مشاهده، فرموده است چون روا  نیگوسفند و زم
دو  نی ــاســت کــه ا نیملاک است. اما سؤالِ قابل طرح ا  ینشده است، لذا غرر شخص

 ،یحکم به غــرر شخص ــ  گریشده است و در مورد د   یحکم به غرر نوع  جاکیکه در  
بــودن   یدر مورد دوم موجب شخص  ریبر لزوم تقد  لیصرف نبود دل  ایدارند  آ  یچه فرق
و مــوزون و  لی ــبــاب مک اتی ــروا یلیو تحل یفیوصت ینوشتار با بررس نیا  شود یغرر م

 نی ــرا مــورد نقــد قــرار داده و ا خیمرحــوم ش ــ  شیغرر، فرمــا  ینف  ثیها با حدنسبت آن
 یایبــه نحــو قضــا  یجعل احکام شرع  کهنیرا اثبات کرده است که با توجه به ا  هیفرض
جا مــلاک وجود حکم تابع وجــود موضــوع اســت، در همــه  جه،یاست و در نت  یقیحق

دو مســئله  نی ــا نیو ب ــ یاســت نــه نــوع یلاضرر، غرر شخص ۀغرر، همانند قاعد  ۀاعدق
 ینقــش مهم ــ  یبا اثر غرر نــوع  یاست که تفاوت اثر غرر شخص  یهی. بدستین  یتفاوت

بحــث  نی ــو معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضــرورت ا  هاعیدر حکم ب
 .کندیم  نیتضم زیرا ن

در باب شرط بودن علم بـه  یو نوع یدر مورد غرر شخص  یانصار خ یش دگاهی(. نقد د 1403. )اللهزاده، رحمتکریم  استناد:
ــ ــدر ب نیعوضــــــــ  . 285-263(، 30) 16 ،فق            ئ            ی یه          اآئ زه. عیــــــــ

https://doi.org/10.30513/cjd.2023.5018.1852 
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 مقدمه 
ابواب   در  فقها  است که  قواعدی  از جمله  »نفی غرر«  یا  غرری«  بیع  »نفی  فقهی  قاعدۀ 

از آن بهره یا عدم صحت  ویژه میاند و بهجسته  مختلف معاملات  تواند در مورد صحت 
از معاملاتی که   پیدا کردهبرخی  پدید میامروزه رواج  آینده  در  یا  و  آفرینی  آیند نقشاند 

کند. این قاعده از ابعاد مختلفی، از جمله به لحاظ سندی و دلالی، مورد بحث فراوان قرار  
گرفته است، ولی همچنان زمینۀ بحث در آن از جوانب دیگر وجود دارد. یکی از ابعادی  

خوبی روشن نشده و همچنان  که نسبت به این قاعده مورد بحث واقع شده است، ولی به
باشد. برخی از فقها به این مسئله  نیازمند بررسی است، بُعد شخصی یا نوعی بودن غرر می

اند، اما همچنان جای بحث وجود دارد. از جمله  پرداخته و نکاتی در این باب بیان نموده
مناسبت به  او  است.  انصاری  شیخ  مرحوم  است  پرداخته  بحث  این  به  که  های  فقهایی 

مختلف در ابواب گوناگون به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی غرر و همچنین شخصی  
قابل   نظر،  به  که  هست  ایشان  مباحث  در  نکاتی  اما  است،  پرداخته  غرر  بودن  نوعی  یا 

 مناقشه است. 
 . طرح مسئله 1

مرحوم شیخ در بحث قدرت بر تسلیم و همچنین علم به مقدار عوضین، یکی از دلایل آن  
می غرر«  »نفی  حدیث  به  را  علم  بودن  شرط  بر  حدیث  این  دلالت  بیان  مقام  در  و  داند 

فرماید: مستفاد از روایاتی که در مورد شرط بودن کیل و وزن در مکیلات و  عوضین می
،  1415)انصاری،  باشد  موزونات وارد شده است آن است که غرر در این موارد غرر نوعی می

لزوم  (214، ص4ج بر  دلیلی  آن چون  امثال  و  زمین  پارچه،  فروش  و  خرید  در بحث  ولی   ،
 گیری وجود ندارد ملاک غرر شخصی است. تقدیر و اندازه

 . سؤال، فرضیه، روش و ضرورت تحقیق 2
کند  آیا صرف  چه فرقی است بین این دو موردی که مرحوم شیخ ذکر می  سؤال تحقیق:

وجود دلیل در یک مورد و نبود دلیل در مورد دیگر، موجب حکم به شخصی بودن غرر  
 شود   در یک مورد و نوعی بودن در مورد دیگر می
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نظر می  تحقیق:  ۀفرضی دارد، چون  به  تهافت وجود  شیخ  این سخن مرحوم  در  رسد، 
همه در  است،  نوعی  غرر  غرری،  بیع  بطلان  ایناگر ملاک  مگر  باشد  نوعی  باید  که  جا 

ای برخلاف باشد، و اگر ملاک غرر شخصی است، در همۀ موارد باید ملاک غرر قرینه
این باشد مگر  اینشخصی  باشد.  داشته  موارد غرر  که دلیل برخلاف وجود  که در بعضی 

ادلۀ  از  آنچه  است.  نادرست  نظر  به  نوعی،  غرر  موارد  برخی  در  و  باشد  معیار  شخصی 
این است که »قاعدۀ غرر« همانند »قاعدۀ  مربوط به نحوۀ جعل احکام استفاده می شود 

 لاضرر« ناظر به غرر شخصی است.
نوشتار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، روایات باب مکیل و موزون    روش تحقیق:

آن نسبت  میو  بررسی  را  غرر  حدیث  با  از ها  که  است  ایده  این  اثبات  دنبال  به  و  کند 
به دست می نتیجه  این  نیز حدیث غرر  و  باب مکیل و موزون  در  روایات  آید که ملاک 

 جا غرر شخصی است نه نوعی. همه
بحث:   و  ضرورت  معاملات  دیگر  و  بیع  باب  در  متفاوتی  ثمرۀ  نتیجه،  این  حصول 

 قراردادهایی دارد که امروزه رواج دارند و یا در آینده ممکن است پدید آیند. 
اختصار، معنای غرر از رو، برای رسیدن به نتیجۀ مورد ادعا، لازم است در ابتدا بهازاین

نظر لغوی و اصطلاحی و تفاوت غرر نوعی و شخصی و همچنین، حدیث غرر به لحاظ  
و   گردد  روشن  موزون  و  مکیل  باب  روایات  با  آن  نسبت  و  شود  بررسی  دلالی  و  سندی 
بر   سپس سخنان مرحوم شیخ در مورد روایات مکیل و موزون و استدلال به حدیث غرر 

که آیا ملاک بطلان، غرر شخصی است یا نوعی، ارزیابی  شرط بودن علم به عوضین و این
 شود. 

 پیشینۀ تحقیق   . 3
آنچه در این باب به رشتۀ تحریر در آمده است عبارت است از بعضی از تقریرات دروس 

شرح  از  برخی  همچنین  و  فقها  از  برخی  کتاب  خارج  که    ئکاسبهای  انصاری  شیخ 
تفصیل به آن پرداخته نشده است. البته مقالاتی  مناسبت به این بحث اشاره شده، ولی بهبه

ای  های کتابخانهدر باب قاعدۀ غرر و مستندات آن وجود دارد، اما نویسنده پس از بررسی
مستقلی در این موضوع که به بررسی شخصی یا نوعی بودن غرر و به    و اینترنتی، به نوشتۀ
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 طور خاص به نقد دیدگاه مرحوم شیخ پرداخته باشد، دست نیافت. 
 غرر   . معنای 4

 . معنای لغوی غرر 4-1
منظور،  )ابن. خطر  1نقل شده است:    لغت  هایدر کتاب  »غرر«  واژۀ  معانی متعددی برای

)طریحی،  و در معرض هلاکت قرار دادن    (216، ص12، ج1306؛ زبیدی،  24-23، ص5، ج1405
ص1386 نیرنگ  2،  ( 423،  و  خدعه  ج1405)فراهیدی،  .  ص 4،  غفلت  3،  (346،  )جوهری،  . 
 . (101-100، ص2تا، ج؛ فیروزآبادی، بی769-768، ص2، ج1407

 . معنای اصطلاحی غرر 4-2
در مورد معنای اصطلاحی »غرر« میان فقها اختلاف نظر فراوانی پدید آمده است و هر  

به است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  آن  از  معنایی  فرموده  کسی  شهید  مرحوم  نمونه،  عنوان 
است که »غرر« در لغت به معنای چیزی است که ظاهری خوشایند و باطنی ناخوشایند  

الصفه  دارد، ولی شرعاا آن چیزی است که حصول آن مجهول است و غرر شامل مجهول
معنای جهل از حیث صفت    . صاحب جواهر غرر را به(137، ص2تا، ج)عاملی، بیشود  نمی

است   گرفته  مبیع  مقدار  ج1367)نجفی،  و  ص22،  غفلت، (388،  معنای  از  نائینی  مرحوم   .
. امام (341، ص2، ج1418)نائینی،  برد  نوعی با جهل ارتباط دارد، نام میخدعه و خطر که به

توان گفت  فرماید: هرچند معانی زیادی برای غرر نقل شده است، ولی میخمینی)ره( می
توان همۀ آن معانی  ترین معنا برای مسئلۀ مورد بحث معنای خدعه است و نمیکه مناسب

اند  توان با اصحاب که به آن تمسک کرده. با این حال، نمیرا به یک معنای عام برگرداند 
 .(300-290، ص3، ج 1421)خمینی، نیز مخالفت کرد  

 . تفاوت غرر نوعی و شخصی 5
در غرر نوعی، وجود حکم تابع وجود وصف غرر در غالب افراد یک موضوع است، ولی  

تک در  غرر  صفت  وجود  تابع  حکم  وجود  شخصی  غرر  موضوع در  آن  از  فرد  هر  تک 
عنوان مثال، یکی از شرایط صحت عقد بیع آن است که عوضین باید به لحاظ  باشد. بهمی

یا   به لحاظ وزن  باید  یا کیلی است،  از کالاهای وزنی  مبیع  اگر  باشند، مثلاا  مقدار معلوم 
کیل مشخص شود، وگرنه به دلیل وجود خطر و احتمال ضرر ناشی از معلوم نبودن مقدار 
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اگر  در غالب کالاهای وزنی و کیلی،  بود. حال، فرض کنید که  باطل خواهد  بیع  مبیع، 
ها اگر تقدیر هم نشوند  کیل یا وزن نشوند احتمال ضرر وجود دارد، هرچند در بعضی از آن

نوعی   غرر  را  این  باشد،  بطلان  ملاک  غرری  چنین  وجود  اگر  نباشد،  ضرر  احتمال 
تک هر فرد بیع  گویند. اما اگر بطلان بیع غرری به ملاک وجود احتمال ضرر در تکمی

 نامند. باشد، این را غرر شخصی می
 . حدیث نفی غرر 6

 غرر   نفی   . بررسی سندی حدیث 6-1

گوید: این حدیث هرچند به لحاظ سند،  در مورد سند این روایت می  انصاری  مرحوم شیخ
سندش   ضعف  جبران  موجب  عامه  و  خاصه  بین  آن  بودن  مشهور  ولی  است،  ضعیف 

،  1409)حر عاملی،    ا شیع   وسارل  در کتاب  روایت  . این(176، ص4، ج1415)انصاری،  شود  می
ص17ج نوری،    ا  سارل  ئوت رکو    (448،  ج1408)محدث  ص13،  سندهای  (283،  متعدد    با 

ورد اتفاق  شود که جواز عمل به این روایت  مشده است. از کلام برخی استفاده می  نقل
نائینی،  292، ص3، ج1421)خمینی،  ، هم در بین عامه و هم خاصه  است ؛ 467، ص2، ج1413؛ 

 .(395تا، صحکیم، بی 
نیست که این روایت به لحاظ سند ضعیف    گوید: تردیدیمی  الله خوییمرحوم آیت

و از   است  (181، ص3، ج1416؛ تبریزی،  256، ص5تا، ج)خویی، بی نبوی    است، زیرا این روایت
استدلالامامان  طریق هرچند  نشده،  تأیید  بنابراین،  آن  به  )ع(  است.  استناد    مشهور  اگر 

  سند روایت   ضعف  کنندۀشود و استناد مشهور را نیز جبران  ثابت  روایت  به  مشهور فقیهان
 نیست. صحیح روایت آن  به استدلال وگرنه است، ثابت بدانیم، مطلوب

کرده استناد  حدیث  این  به  عملاا  فقها  ازآنجاکه  مشکلی  اما  سند  نظر  از  ظاهراا  اند، 
به این  رغم ضعف سند، فقها به آن عمل کردهنداشته باشد، زیرا  عملِ فقها موجب  اند و 

 شود که از این ناحیه مشکلی نباشد و حدیث قابلیت استناد را دارد. می

 غرر   . بررسی دلالی حدیث نفی 6-2

نظر فراوانی دربارۀ آن  مباحث مختلفی در مورد حدیث غرر مطرح شده است و اختلاف
به دارد.  نهیوجود  آیا  مثال،  این  عنوان  نهی  در  بر حرمت  است  مولوی  روایت،    معامله   و 
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یا نهی دارد  فساد و بطلان  دلالت  به  ارشاد  بر هر دو    ارشادی است و  یا دال  دارد  معامله 
جا مطمح نظر  کند  آنچه در ایننمی  مذکور دلالت  از معانی  بر هیچ یک  کهاست یا آن

است بررسی و نقد معنای غرر و به طور خاص، نوعی یا شخصی بودن آن از نظر مرحوم  
 شیخ انصاری است. 

 . دیدگاه شیخ انصاری در باب معنای غرر و دلالت حدیث نفی غرر 7
در ابتدا، به تبیین سخنان مرحوم شیخ انصاری در مورد معنای غرر و برخی از کاربردهای  

ارزیابی  آن می یا نوعی بودن غرر مورد  ایشان را در مورد شخصی  پردازیم، سپس دیدگاه 
می میقرار  مطرح  مختلفی  جاهای  در  را  غرر  مسئلۀ  شیخ  مرحوم  از  دهیم.  یکی  کند. 

بر تسلیم   از غرر بحث کرده است در بحث شرایط عوضین در مسئلۀ قدرت  مواردی که 
ج1415)انصاری،  است   ص4،  و  ( 175،  لغت  در  را  »غرر«  واژۀ  ابتدا  بحث،  این  در  ایشان   .

می معنا  میاصطلاح  و  ضرر،  کند  خدعه،  معنای  به  »غرر«  لغت  اهل  نزد  در  گوید: 
هلاکت و خطر آمده و مثال زده شده به فروش پرندۀ در آسمان. از این تعابیر یک معیار  

باشد که سبب  به دست می ابهامی  و  آن جهالت  بیعی که در  این است که هر  آید و آن 
ضرر یا خطر یا فریب شود غرری است. در معنای غرر، جهالت نهفته است، خواه جهل  
نسبت به اصل وجود شیء باشد یا جهل به حصول آن به دست مشتری یا جهل به صفات  

 . (178، ص4، ج1415)انصاری، آن کمّاا و کیفاا 
نظر می بهبه  معنای فوق،  سه  این  رسد که در هر  به  نه  اما  دارد،  نوعی، جهل دخالت 

آید، بلکه به این معنا که تحقق  ها به شمار میها جزو معنای آنمعنا که جهل در این واژه
از جهل است و وجود جهل علت و منشأ تحقق آنآن ناشی  لذا در جایی که  ها  هاست، 

علم وجود داشته باشد، عناوین فوق صادق نیستند، چراکه فریب و نیرنگ در جایی معنا  
گاه باشد و همچنین، غفلت در موردی صادق است که توجه  پیدا می کند که شخص ناآ

ندارد.   معنا  غفلت  باشد،  موضوع  به  التفات  اگر  ولی  باشد،  نداشته  وجود  التفاتی  و 
این   غیر  در  نباشد،  خطر  به  علم  که  است  جاری  زمانی  غرر  از  حاصل  خطر  همچنین، 

 .(301، ص1422)نراقی، شود صورت، به ارتکاب عامدانه و عالمانۀ یک عمل، غرر گفته نمی
های فوق چنین نیست که همواره همراه ضرر بوده و  باید توجه داشت که معنای واژه
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آن لاینفک  لازمِ  ضرر  مخاطرهوجود  کارهای  انجام  معنای  به  بلکه  باشد،  یا  ها  آمیز 
فریبکاری یا از روی غفلت است که ممکن است به ضرر منجر شود. لذا نهی از غرر در  
این حدیث در حقیقت، نهی از کار و عملی است که از منظر عُقلا احتمال منجر شدن به  

به گونه احتمال ضرر،  دارد و آن  به دنبال  را  نظر عرف  ضرر  از  تسامح  قابل  ای است که 
نیست. لذا پیامبر گرامی اسلام)ص( از آن نهی فرموده است. این همان معنایی است که  

لاّیؤمنّمعهّالضَرشود: »از کلام امیرالمؤمنین)ع( فهمیده می عملّماّ هوّ )انصاری، « الغررّ
؛ غرر عبارت است از عملی که در انجام آن احتمال ضرر منتفی نیست.  (176، ص4، ج1415

بنابراین، غرر به معنای ضرر نیست، بلکه به معنای در معرض ضرر قرار دادن است. اما در 
صورتی که علم داریم در بیع، ضرری وجود ندارد، غرر صادق نیست. در عین حال، بیع  
باطل است، زیرا موضوع محرز نیست و معلوم نیست که عقد به چیزی تعلق گرفته است، 
بار   آن  بر  حکم  نباشد،  معلوم  موضوع  که  زمانی  تا  و  است  موضوع  تابع  حکم  چراکه 

 .(206ص، 4، ج1415)انصاری، شود نمی
اینازاین در  نهی  به رو،  بیع  از  نهی  از آن،  بالاتر  بلکه  نیست،  به مناط وجود ضرر    جا 

اعمال در مورد خوف ضرر،  احتمال و خوف ضرر )خطر( می برخی  از  نهی  نظیر  باشد، 
مناط خوف ضرر   به  روزه نگرفتن  مناط خوف ضرر،  به  تیمم  یزدی،  مانند  ، 1419)طباطبایی 

 .(103، ص1تا، ج؛ خمینی، بی 448، ص1ج
ناحیه هر  از  آن  منشأ  و  دارد  عمومیت  معنا  این  به  غرر  اساس،  این  را  بر  باشد  که  ای 

که غرر ناشی از وجود جهل در ناحیۀ عقد باشد یا متبایعین و یا  شود، اعم از اینشامل می
کند که در غرر احتمالی در عوضین ناشی از جهل به وجود باشد یا  عوضین و فرقی نمی

 . (302، ص1422)نراقی، حصول و یا اوصاف کمّاا یا کیفاا  
که مرحوم شیخ به آن پرداخته است این است که از نظر ایشان، حکمت دیگری    نکتۀ

که  گیری از به وجود آمدن نزاع بین طرفین، نه ایننهی از بیع غرری عبارت است از پیش
  ، 4، ج1415انصاری، )دانند نهی از آن شده باشد چون عُقلا نبودِ قدرت بر تسلیم را غرری می

گوید هر  داند و می. او نظر عرف را ملاک صدق و عدم صدق غرر در معامله می(182ص
می غرر  عرف  میجا  بطلان  به  حکم  اینبیند  به  مشروط  آن  شود،  در  را  عرف  شارع  که 

 .(189ص ،4، ج1415 ،انصاری)موارد تخطئه نکرده باشد 
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یا   به طور خاص، نوعی  انصاری بحث غرر و  از مواردی که مرحوم شیخ  یکی دیگر 
شخصی بودن غرر را مطرح کرده است، مسئلۀ علم به ثمن و مثمن در عقد بیع است. او  

گوید که عمده دلیل بر شرط بودن علم به مقدار ثمن و مثمن عبارت است از حدیث  می
 .(214و  206ص، 4، ج1415، انصاری)نفی غرر 

 . غرر نوعی یا شخصی از نظر مرحوم شیخ انصاری 7-1
غرر   مسئلۀ  بیع،  در  مثمن  مقدار  به  علم  بودن  شرط  بحث  ذیل  در  انصاری  شیخ  مرحوم 

گوید: از ظاهر اطلاقاتِ واردشده در باب اشیای  کند و میشخصی یا نوعی را مطرح می
می استفاده  موزون  و  اندازهمکیل  و  تقدیر  لزوم  به  حکم  که  غرر شود  به  منوط  گیری 

در   وزن  و  کیل  به  تقدیر  لذا  است.  ملاک  و  معیار  نوعی  غرر  بلکه  نیست،  شخصی 
شیخ   باشد.  نداشته  وجود  غرری  که  مواردی  در  حتی  است،  لازم  موزونات  و  مکیلات 

که اگر مقداری از یک جنس موزون در یک  کند، مانند اینهایی ذکر میباره مثالدراین
در   تساوی  از موزونات که  غیر آن جنس  یا  از همان جنس  دیگری  مقدار  و  ترازو  طرف 

که غرر به معنای احتمال ضرر یا خدعه وجود  قیمت دارند در طرف دیگر قرار دهند، با این
اندازه و  تقدیر  ولی  یعنی  ندارد،  غرر، غرر نوعی است،  در  معیار  است، چون  گیری لازم 

گیری نشود غرر وجود دارد، لذا باید در چون در اغلب افراد مبیع کیلی و وزنی اگر اندازه
اندازه و  تقدیر  به مواردی  تمام موارد موزونات و مکیلات  نسبت  انجام شود، حتی  گیری 

که یقین به عدم غرر داریم، زیرا از اطلاقاتِ روایات مربوط به مکیل و موزون غرر نوعی  
 . (214ص، 5، ج1415، انصاری)شود نه شخصی  استفاده می

که معیار در باب موزونات و مکیلات  نویسد: حکم به ایناما مرحوم شیخ در ادامه می
رسد، بلکه بسیار محتمل است، ولی چه کنیم  غرر شخصی باشد، خیلی بعید به نظر نمی 

او   دارد.  منافات  موارد  از  بسیاری  در  اصحاب  سخنان  با  باب    اینکه  در  را  سخن 
میاندازه تکرار  نیز  غیرمتعارف  ابزار  با  مکیلات  و  موزونات  غرر  گیری  معیار  اگر  کند: 

گیری موزونات و مکیلات با ابزار غیرمتعارف نیست،  شخصی بود، هیچ اشکالی در اندازه
توان  شود، نمیاما چون از ظاهر اخبار مربوط به موزونات و مکیلات استفادۀ غرر نوعی می

 .(219-214ص، 4، ج1415، انصاری)گیری با ابزار غیرمتعارف حکم کرد به جواز اندازه
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گیری هم برای نفی که در مکیلات و موزونات رعایت اندازهمرحوم شیخ نسبت به این
که معیار مکیل یا موزون بودن اجناس کیلی و وزنی آیا  ربا و هم نفی غرر لازم است و این

کند که باید نوع را در نظر گرفت و  زمان شارع است یا عرف متبایعین، مجدداا تکرار می
باید در همه اندازهلذا  بودن  جا  زیرا حکمت معتبر  نباشد،  اگر غرر هم  گیری کرد، حتی 

، 1415،  انصاری)کیل و وزن در اشیای کیلی و وزنی سد باب نوع غرر است نه شخص آن  
 .(229ص، 4ج

می مشاهده،  با  یا گوسفند  پارچه  یا  زمین  فروش  باب  در  او  حال،  این  چون  با  گوید 
اندازه بر  خاصی  مشاهده  دلیل  با  فروش  دیگر،  طرف  از  و  نداریم،  موارد  این  در  گیری 

جزافی است، لذا باید حکم به غرر شخصی کرد، به این معنا که هر فرد از بیع که صورت  
گیرد باید دید که آیا غرری است یا نه. اگر غرری است، باطل خواهد بود، وگرنه بیع  می

کند، نوعی بر این بیان اشکال میباشد. البته مرحوم شیخ با کلمۀ »فافهم« بهآن صحیح می
این در  که  است  آن  اولش  ادعای  حال،  عین  در  نمود  اما  شخصی  غرر  به  باید حکم  جا 

 . (246، ص4، ج1415انصاری، )
 . بررسی سخنان مرحوم شیخ انصاری 8

نتیجه در  امر که  بیان چند  شیخ،  ارزیابی سخنان مرحوم  از  گیری بحث نقش مهمی  قبل 
 رسد: دارند ضروری به نظر می

 . امر اول: قضایای حقیقی و خارجی 8-1
شود گاهی به نحو قضیۀ حقیقی است و گاهی به نحو  حکمی که از ناحیۀ شارع جعل می

قضیه از  است  عبارت  خارجی  قضیۀ  خارجی.  افراد قضیۀ  بر  قضیه  آن  در  حکم  که  ای 
ای است  شود. اما قضیۀ حقیقی قضیهموجود بالفعل در خارج در عصر صدور حکم بار می

الوجود است، شود که در لحاظ حاکم مفروضکه حکم در آن قضیه بر موضوعی بار می
 1که بعداا به وجود آید. که بالفعل وجود داشته باشد یا ایناعم از این

 
 حقیقی و خارجی:  ۀهای قضی. فرق 1

گونه جعل شود: اگر شخص جاهل عالم شود اکرام او واجب  توان حکم را بر جاهل نیز بار کرد و این حقیقی می   ۀبا قضی  .الف
  ۀ آید. اما در قضی الوجود ثابت شده است و این مورد مصداق آن به شمار می است، چون حکم به وجوب بر طبیعتی مفروض 
 ، شخص جاهل نه بالفعل داخل در آن قضیه است و نه به صورت فرضی. پسخارجی حاکم توجه به شخص دارد نه طبیعت. 
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اند، چراکه  باید دانست که جعل و وضع عمدۀ احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقی
می لازم  باشند  خارجی  قضایای  قبیل  از  وجود  اگر  انشا  تعدد  اشخاص،  تعداد  به  که  آید 

گیرد، نه از این  عنوان شخص بودن موضوع حکم قرار میداشته باشد، زیرا هر شخصی به
. روشن است  (238، ص1، ج 1385)حسینی شاهرودی،  جهت که عنوان کلی بر آن انطباق دارد  

فرض اگر هم متعدد باشد، فقط مربوط است به  که خطاب شارع یکی است نه متعدد و به
انشائات کشف میها نمیزمان حضور و شامل دیگر زمان از عدم تعدد  شود  شود. پس، 

حسینی )اند  که احکام شرعی به نحو قضایای خارجی نیستند، بلکه از قبیل قضایای حقیقی
 .(238، ص1، ج1385شاهرودی، 

این مطلب  است:  توضیح  قسم  دو  بر  شده  ثابت  مکلفین  برای  که  احکامی  .  1که: 
ِ علَىَ الن َاسِ حِج ُ البَْيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ  ﴿ها با ادات خطاب نیست، مثل  احکامی که جعل آن وَلِل َ

ذِينَ  ﴿. احکامی که با ادات خطاب آمده است، مانند  2؛  (97عمران/)آل   ﴾إلِيَْهِ سَبيِلاً 
هَا ال َ ي ُ

َ
ياَ أ

وْفُوا   مَنُوا آ
َ
اول(1)مائده/  ﴾...باِلعُْقُودِ  أ قسم  در  حکم  شمول  معدومین    .  و  غایبین  به  نسبت 

طور   به  و  است  حقیقی  قضیۀ  صورت  به  قسم  این  در  احکام  جعل  زیرا  ندارد،  مشکلی 
ِ علَىَ  ﴿شود. در آیۀ شریفۀ  یکسان تمام مکلفان را، چه موجود و چه معدوم، شامل می وَلِل َ

البَْيتِْ  دو قید مطرح است: یکی »ناس بودن« و دیگری »مستطیع بودن«.    ﴾...الن َاسِ حِج ُ 
گوید: برای هر کس، در هر زمان و مکان، که این دو قید تحقق پیدا کرد، حج  عرف می

 شود. واجب می
دوم قسم  در  به    اما  نسبت  شمولش  است،  آمده  خطاب  ادات  با  حکم  جعل  که 

به   رسد  تا چه  است،  غیرمعقول  تخاطب  از مجلسِ  غایبین  به  نسبت  بلکه حتی  معدومین 
پیدا میکسانی که در زمان این مشکل راههای بعد وجود  ارائه  حلکنند. برای حل  هایی 

ای است که  ها شیوهحلآن راه ۀ. از جمل(364-362، ص6، ج1381)فاضل لنکرانی، شده است 
الاص ل صاحب   موضوع    کفا ة  که  است  این  آن  و  است  کرده  خطاب، مطرح  ادات  له 

 
قضی  .ب می   ۀموضوع  بار  آن  بر  و حکم  است  مفروض  وجودش  همیشه  که  است  کلی  خواه وصف  حقیقی یک وصف  شود، 

ها در خارج خارجی ذواتی هستند که بتوان به آن   ۀ عرضی باشد مانند عالِم و خواه ذاتی باشد مانند انسان، اما موضوع در قضی
مفروض گرفتن آن  لذا  اشاره کرد فرض گرفتنش  اشاره کرد.  آن  به  بتوان  و هر چیزی که  ذات خارجی  زیرا  محال است،  ها 

 .(27، ص3ج، 1405)صدر، الوجود است معقول نیست، بلکه محقق 
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ساختار  با  که  انشائی  طلب  در  یعنی  حقیقی.  خطاب  نه  انشائی  خطاب  از  است  عبارت 
ایجاد می انشائی  امثال آن به وجود  انشا »افعل« و  این  بر  شود، و نه وجود حقیقی، داعی 

و   امتحان  مانند  دیگری  دواعی  و گاهی  است  داعی طلب حقیقی  است، گاهی  متفاوت 
اعتذار. لذا در خطاب انشائی، بین زنده یا مرده بودن، حاضر یا غایب بودن، موجود یا غیر  
مطرح   خطاب  صورت  به  که  احکامی  نتیجه،  در  نیست.  فرقی  مخاطب،  بودن  موجود 

همانشده میاند،  بر  در  را  خطاب  جلسه  در  حاضرین  که  و  طور  غایبین  شامل  گیرد، 
نیز می استحالهمعدومین  بیان دیگر، همان ای لازم نمیشود و هیچ  به  گونه که جعل  آید. 

احکام بدون استفاده از ادات خطاب و به نحو قضیۀ حقیقی، شامل تمام مکلفان در طول  
القیامه می یوم  الی  نیز چنین  زمان و مکان  ادات خطاب  از  استفاده  با  احکام  شود، جعل 

 .(169، ص2، ج1430)آخوند خراسانی، شمولی دارد و منحصر به حاضران نیست 
 . امر دوم: انواع متعلق احکام 8-2

به نحو کلی جعل می بر یک عنوان کلی و عام وارد میهر حکمی که  شود،  شود حتماا 
به که  احکامی  متعلق  مییعنی  جعل  قضایای حقیقی  عام  عنوان  عنوان  همواره یک  شوند 

است. عمومیت این عنوان یا به نحو عام استغراقی است یا عام مجموعی یا عام بدلی. در  
عمومیت   استغراقی  عام  در  ولی  است،  متعلق حکم  اعتبار  به  عمومیت حکم  بدلی،  عام 

متعلق یا  موضوع  اعتبار  به  میحکم  اینالمتعلق  اما  کجا  باشد.  از  شمول  و  عموم  این  که 
در   و  وضع  از  ناشی  عمومات  در  را  آن  برخی  است.  اختلاف  محل  است،  شده  ناشی 

دانند، و برخی عموم را در عام ناشی از وضع و در اطلاقات ناشی از مقدمات حکمت می
شود در برخی موارد، اطلاق  دانند که باعث میمطلقات ناشی از خصوصیاتی از کلام می

 .(503-501، ص1، ج1435)اراکی، بدلی و در برخی موارد، اطلاق شمولی را نتیجه دهد 
توان در تفاوت  شوند، میخصوصیاتی را که موجب حمل اطلاق بر بدلی یا شمولی می

الوجود  بین موضوع و متعلق مشاهده کرد، زیرا »موضوع« حکم در مقام جعل، مفروض
شود،  شود که موجب انطباق طبیعت بر همۀ افراد و در نتیجه، اطلاق شمولی میتلقی می
مقام جعل، مفروضدرحالی بلکه مطلوبکه »متعلق« حکم در  نیست،  و  الوجود  الوجود 

تابع حصول غرض است و چون وجود طبیعت به وجود فرد است، با وجود فرد، مطلوب و 
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 شود و در نتیجه، انجام دیگر مصادیق لغو خواهد بود.غرض حاصل می
 . فرق بین متعلق و موضوع حکم 8-2-1

»موضوع« گاهی به معنای منطقی و گاه به معنای فلسفی و گاه به معنای اصولی به کار  
 رود: می

رود، و مراد از آن، الف. موضوع به معنای منطقی در مقابل محمول قضیه به کار می
 معروض حمل در ترکیب قضیۀ حملیه است. 

رود و به معنای محل عروض  معنای فلسفی در مقابل عرض به کار میب. موضوع به
 یا به تعبیر دیگر، جوهر است. 

مکلف   فعل  متعلق  خارجی  امر  معنای  به  که  اصولی،  معنای  به  موضوع  ج. 
 جا، معنای سوم )معنای اصولی( است. المتعلق( است. مقصود از »موضوع« در این)متعلق

رو، از فعل گیرد و ازاین: احکام تکلیفی همگی به فعل مکلف تعلق میکهتوضیح این
شود. عناوینی نظیر  کنند به »متعلق حکم« تعبیر میمکلف و عناوینی که بر آن دلالت می

این  »صلاة«، »زکاة« و »حج« همگی »فعل مکلف و متعلق حکم« به شمار می روند. 
این   دارند.  نسبتی  فعل  ابزار  و  مفعول، ظرف زمانی و مکانی،  فاعل )مکلف(،  با  عناوین 

خارجی امور  همگی  »متعلقمتعلقات  تعبیری  به  و  اصطلاح  اند  در  که  هستند،  المتعلق« 
می تعبیر  »موضوع«  به  آن  از  تکلیف  اصولی  مقام  در  موضوعی  چنین  شود. 

می»مفروض لحاظ  است،  الوجود«  مولی  حکم  و  تکلیف  متعلق  که  فعلی  ولی  شود، 
بیالوجود« لحاظ می»مطلوب و »معروض    اراکی، )واسطه« و »مباشر« حکم است.  شود 

 ( 503-501، ص1، ج1435
می داده  نسبت  موضوعی  به  اخبار  یا  انشا  قالب  در  وقتی  حکم  تعداد  حال،  به  شود، 

کند، چون حکم بر عهدۀ مکلف گذاشته شده  موضوع در خارج، تعدد و انحلال پیدا می
این است که مکلفان متعدد و مفروض به متعلق  است و فرض  اما وقتی حکم  الوجودند، 

می داده  نمینسبت  پیدا  تعدد  متعلق  تعداد  به  متعدد  شود،  مصادیق  تطبیق  چون  کند، 
همین و  است  مکلف  عهدۀ  بر  مصداق  خارجی  یک  بر  را  تکلیف  طبیعت  مکلف،  که 

مولی حاصل می داد، غرض  برداشته میتطبیق  از عهدۀ مکلف  و  به  گردد  نیازی  و  شود 
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، 4، ج1418)عبدالساتر،  انجام دیگر مصادیق نخواهد بود، بلکه انجام دیگر مصادیق لغو است  
 .(360ص

 . امر سوم: حکم اولی و حکم ثانوی 8-3
که  تعریف تعریفی  اما  است،  شده  ذکر  ثانوی  حکم  و  اولی  حکم  برای  مختلفی  های 

اند چنین است: حکم اولی حکمی است که بر  ها ارائه دادهمشهور اصولیان و فقیهان از آن
شود، مانند وجوب نماز صبح و حرمت  ها بار میافعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی آن

نوشیدن شراب. اما حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و  
شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه  دیگر عناوین عارضی بار می

حکم ثانوی آن  گذاری چنین حکمی بهبرایش ضرر دارد یا موجب حرج است. سبب نام
 . (121، ص1374)مشکینی اردبیلی، است که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد 

با عروض عنوان   ثانوی فقط جنبۀ سلبی دارد، یعنی  باید توجه داشت که ظاهراا حکم 
گیرد، بلکه فقط موضوع یا محمول و حکم اولی را تقیید  ثانوی اثبات حکمی صورت نمی

حکم اولی نظارت و حکومت دارد،  زند. به تعبیر دیگر، حکم یا عنوان ثانوی نسبت بهمی
که حکم جدیدی را اثبات کند. در نتیجه، نحوۀ جعل حکم اولی به هر صورتی که  نه این

می تقیید  را  همان  ثانوی  دایرهباشد، حکم  و  میزند  مضیق  را  احکام  اش  ازآنجاکه  کند. 
شوند و از طرفی، تحقق حکم همواره تابع تحقق  شرعی به نحو قضایای حقیقی جعل می

موضوع است و تا موضوع  وجود پیدا نکند، حکم فعلیت نخواهد یافت، در نتیجه، عروض  
باشد، یعنی عنوان ثانوی، حکم اولی را که  عنوان ثانوی بر حکم اولی با تمام اوصافش می

به نحو قضیۀ حقیقی جعل شده است را تقیید زده و هر وصفی که حکم اولی دارد، حکم  
از   بودند  عبارت  اوصاف  آن  است.  اوصاف  همان  با  همان حکم  بر  ناظر  ثانوی  عنوان  و 

 باشد. ها تابع تحقق موضوعشان میآن  اند و ثانیاا فعلیتکه اولاا به نحو قضیۀ حقیقیاین
عنوان مثال، یکی از عناوین ثانوی عنوان نفی ضرر و ضرار است. حرمتی که از این  به

باشد، یعنی هر جا ضرر و ضرار محقق شود،  آید تابع تحقق موضوع مینهی به دست می
لذا فعلیت   نیز ندارد،  حرمت آن ثابت است، و هر جا موضوع ضرر محقق نشود حرمت 
ثانوی   و  اولی  حکم  بین  فرقی  هیچ  جهت،  این  از  و  است  موضوع  فعلیت  تابع  حرمت 
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اولی   بر وجود حکم  متفرع  ثانوی  این است که وجود حکم  فرقی که هست  تنها  نیست. 
)خویی، است، و اگر حکم اولی نباشد، حکم ثانوی موضوع ندارد یا به تعبیری، لغو است  

 . (621-620، ص1، ج1422
 . غرر شخصی یا نوعی 9

سه امور  بیان  از  و  بعد  شخصی  غرر  باب  در  انصاری  شیخ  دیدگاه  بررسی  به  فوق،  گانۀ 
می مورد  نوعی  در  غرر  بودن  نوعی  یا  شخصی  از  مقصود  که  داشت  توجه  باید  پردازیم. 

مسئله هر  در  بودن  غرری  که ملاک  است  آن  می  بحث،  آن  نوع  لحاظ  به  به  آیا  یا  باشد 
ای به اعتبار  لحاظ هر فرد فرد است  به تعبیر دیگر، آیا جریان قاعدۀ نفی غرر در هر مسئله

که  این است که چون غرر در عمدۀ مصادیق آن جریان دارد لذا قاعده حاکم است، یا این
هر مصداق را به طور خاص باید ملاحظه کرد که آیا در آن مورد خاص غرری هست یا 

توان به اعتبار غرری بودن اکثر مصادیق آن،  نه، که اگر غرری بود، باطل است، وگرنه نمی
ملاک   فرد  هر  در  غرر  وجود  آیا  که  است  این  در  بحث  بنابراین،  کرد   بطلان  به  حکم 

 است یا وجود غرر در اکثر افراد  یا به تعبیری دیگر، غرر شخصی ملاک است یا نوعی 
 . اشکالات دیدگاه مرحوم شیخ انصاری 10

 اول   . اشکال 10-1
شرط بودن کیل و وزن در  برای روشن شدن مسئله، اولاا ابتدا باید دید مفاد اخبار مربوط به

اجناس مکیل و موزون چیست  با تتبع در روایات مربوط به اجناس کیلی و وزنی، این معنا  
آید که آنچه در بیع لازم است این است که ثمن و مثمن در بیع باید به لحاظ  به دست می

مقدار، معلوم باشند و راه تشخیص مقدار مبیع در اجناس مکیل و موزون عبارت است از  
توان ادعا کرد که مستفاد از این روایات آن است که لزوم کیل  ها. میکیل و وزن کردن آن

به اجناس مکیل و موزون  در  به شمار و وزن  به مقدار عوضین  عنوان طریق تحصیل علم 
اینمی نه  باشد.  آید،  داشته  موضوعیت  موزونات  و  مکیلات  در  وزن  و  کیل  لزوم  که 

عنوان ابزار تواند بهنوعی بتواند مقدار عوضین را مشخص کند میبنابراین، هر چیزی که به
 تعیین مقدار عوضین قرار بگیرد. 

ایفا کند،  دهد که چه چیزی میاز سوی دیگر، عرف تشخیص می را  این نقش  تواند 
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کنندۀ مقدار عوضین معرفی کند، ملاک عمل  نوعی تعیینعرف هر چیزی را بهاگر  یعنی  
جمله مواردی که شارع نظر عرف    البته عرفی که مورد تأیید شارع نیز باشد. از  ؛خواهد بود

را در تعیین مقدار عوضین تأیید کرده است، تعیین مقدار اجناس مکیل و موزون به کیل و  
آن این است که فقها    باشد. شاهدِ وزن است. از دیگر موارد، اِخبار بایع به کیل و وزن می

نظر عرف طریق به شمار بیاید    معتقدند که اگر بایع اخبار به کیل و وزن کند و اخبار او از
توان به اخبار او اعتماد کرد و بیع بر اساس اخبار بایع  و موجب حصول اطمینان شود، می

بود   ج1415)انصاری،  صحیح خواهد  ص4،  و  (240-244،  کیل  که  است  آن  از  این حاکی   .
تعبدی نیست و موضوعیت ندارد، بلکه از باب این است    یاین نوع اجناس امر  وزن کردنِ 

 شود. وسیله علم به مقدار پیدا می ینه اکه ب 
سازد  ثانیاا تعبیری در روایات مربوط به اجناس کیلی و وزنی آمده است که روشن می

بیع اجناس مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است. آن تعبیر   است که  این  که چرا 
،  1409)حر عاملی،  اگر این نوع اجناس بدون کیل و وزن فروخته شوند، این بیع مجازفه است  

باب  254، ص12ج بیع(2، حدیث  4،  را  تعیین مقدار آن  ه  مجازفا  یف  الجزا. فروش مال بدون 
ج1379  حائری،)گویند  می به    «جزاف»  .(236، ص5،  مقدارش  از چیزی که  است  عبارت 

 . (27، ص9، ج1414منظور، )ابنلحاظ کیل و وزن نامعلوم باشد 
این در  که  سؤالی  میحال،  مطرح  ازجا  چرا  که  است  این  مشهورِ   شود  بیع    نظر  فقها 

با کیل  ها  مقدار آنمجازفه باطل است  پاسخ به این پرسش آن است که چون اجناسی که  
نظر    زیاد از  احتمال  به  ، وزن مورد معامله قرار گیرندو  اگر بدون کیل    ،شودو وزن تعیین می

می قرار  خطر  معرض  در  شدن  عرف،  متضرر  احتمال  از  است  عبارت  خطر  آن  و  گیرند 
لذا شارع برای جلوگیری از بروز چنین خطری، حکم به بطلان این معامله    ،یکی متعاقدین

»مجازفه«    هنمود معنای  اگر  معن چنین  است.  این  است که  به  ااست،  معنایی  همان  نوعی 
برای غرر بیان شده است که عبارت بود از »احتمال ضرر یا در معرض ضرر قرار گرفتن«.  

  توان گفت که مفاد روایات باب کیل و وزن با حدیث غرر هماهنگ است و هر پس می
دو دسته، شرط معلوم بودن عوضین در معامله به ملاک اجتناب از احتمال وقوع در ضرر  

می بیان  مجازفهرا  بیع  در  که  خطری  همان  دیگر،  تعبیر  به  بیع  کنند.  در  دارد  وجود  ای 
نیز در  هست  غرری  چیزند.  بیانگر یک  عنوان  دو  هر  روایت   و  دسته  دو  این  بین  نتیجه، 
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 ای وجود ندارد و هر دو ناظر به عمومات بیع هستند. تنافی
با  غرر(  حدیث  و  موزون  و  مکیل  باب  )روایات  روایت  دسته  دو  این  نسبت  ثالثاا 

که:  یا تخصیص و تقیید است یا حکومت. توضیح این  ،صحت بیع  عمومات و اطلاقاتِ 
پیشین بیان شد، عمومات و اطلاقات بیع در مقام بیان حکم    ۀگان سان که در امور سههمان

می میاولی  عام  عنوانی  روی  حقیقی  قضیۀ  نحو  به  همواره  اولیه  احکام  که  باشند.  رود 
گیرد و  یعنی طبیعت کلی این عنوان متعلق حکم قرار می  ،باشددارای مصادیق متعدد می

با   و  است  انتخاب مکلف  به  آن  خارجی  تعیین مصداق  و  خارج  در  کلی  طبیعت  تحقق 
شود و غرض مولی از  انتخاب یک مصداق توسط شخص مکلف، طبیعت کلی محقق می

طور که گفته شد، خطاب و  جهت، همان  این   شود. ازحکمی که نموده است حاصل می
از مولی صادر می به متعلق، تعدد ندارد و فقط روی عنوان عامی  حکمی که  شود نسبت 

 که دارای مصادیق متعدد است رفته است. 
است رفته  عام  عنوان  روی  که  کلی  اولی  حکم  همین  متعلق  ،اما  اعتبار  یا  به  المتعلق 

شود و به ازاء دارای حکمی مستقل می  ،کند و هر فردی از موضوعموضوع، تعدد پیدا می
کند به میزان  هر موضوع یک حکم وجود دارد. به تعبیر دیگر، انشاء حکم انحلال پیدا می

نتیجه، هر وقت موضوعِ حکم   حقیقی چنین است. در  ۀ تعدد موضوع، چراکه اقتضای قضی 
 فعلیت پیدا کند، حکم نیز فعلیت خواهد یافت و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است. 

ها نیز از طرف  حال، این احکام اولیه ممکن است دارای شرایط و قیودی باشند که آن
می ثانوی    : شوندمولی جعل  احکام  و  عناوین  قالب  در  را  احکامی  مولی  است  ممکن  یا 

به اولیه  جعل کند که  . بدیهی است که نحوۀ اخذ قیود و  اند طور طبیعی، ناظر به احکام 
ای خواهد بود که حکم اولی جعل شده است.  گونه  شرایط یا جعل احکام ثانوی دقیقاا به

یعنی اگر جعل حکم اولی به نحو قضیۀ حقیقی بوده است، شرایط و قیود آن و همچنین  
به بود.  خواهد  کیفیت  همان  به  نیز  آن  به  ناظر  ثانوی  عمومات   عنواناحکام  اگر  مثال، 

البَْيعَْ ﴿  ُ َ الل  حَل َ 
َ
ترََاض  ﴿و    ﴾أ عَنْ  به  ﴾تِجَارَةً  به نحو قضیۀ حقیقی  و ...  و  اولی  عنوان حکم 

عنوان حکم  باشند، شرط معلوم بودن عوضین و مجازفه نبودن بیع یا غرری نبودن بیع بهمی
این فرض  با  حقیقی  ثانوی،  قضیۀ  نحو  به  نیز  آید،  شمار  به  ثانوی  احکام  از  غرر  نفی  که 

ای  ها تابع تحقق موضوع خواهد بود، یعنی هر جا بیع مجازفهنتیجه، تأثیر آن  خواهد بود. در
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ولی جزاف یا غرری وجود    ،اما اگر بیع بود  ؛شودیا غرری بود، حکم بطلان بر آن بار می
 توان حکم به بطلان کرد. نداشت، نمی

لزوم کیل و وزن در اجناس کیلی و    ۀبا این بیان، سخن مرحوم شیخ انصاری در مسئل 
رسد. یکی از آن دو  وزنی که مبتنی بر روشن شدن دو امر کرده است، درست به نظر نمی

آیا غرر منف   مورد  امرِ  این است که  بیع، شخص  ینظر شیخ  نوع  یدر  یا  اگر غرر یاست    
شخصی ملاک باشد، رعایت کیل و وزن مخصوص موارد غرری خواهد بود. اما اگر غرر  
هرچند   شود،  رعایت  وزن  و  کیل  موزونات  و  مکیلات  تمام  در  باید  باشد،  نوعی ملاک 

 غرری وجود نداشته باشد. 
این تخصیصدوم  و  که  مکیلات  در  وزن  و  کیل  بودن  شرط  ادلۀ  ناحیۀ  از  که  هایی 

آیا در جمیع موارد جاری است یا مخصوص    ،موزونات بر عمومات صحت بیع وارد شده
در که  است  متیقن  قدر  رجوع   موارد  بیع  عمومات صحت  به  مشکوک  موارد  در  نتیجه، 

 شود  می
سخن مرحوم شیخ در مورد امر اول این است که باید دید دلیل شرط بودن علم    ۀ نتیج

چیست بیع  باب  در  عوضین  مطرح    . به  سؤال  این  است،  غرر  نفی  حدیث  آن  دلیل  اگر 
یا  می است  بطلان  علت  بیع  در  غرر  وجود  آیا  چیست   غرر  حدیث  از  مستفاد  که  شود 
به  مختص    ،آید نه علت  اگر علت باشد، حکم به بطلانکه غرر حکمت به شمار میاین

باشد و طبیعتاا آنچه مورد نهی شارع قرار  بالفعل وجود داشته  مواردی خواهد بود که غرر 
باشد   نداشته  وجود  غرر  که  مواردی  در  لذا  نوعی.  نه  است  شخصی  غرر  است  گرفته 

 توان بدون کیل و وزن خرید و فروش کرد. می
حکم به بطلان است    اما اگر مستفاد از حدیث غرر این است که وجود غرر حکمتِ 

نه علت، در این صورت، بیع بدون کیل و وزن در مکیلات و موزونات باطل خواهد بود،  
باشد  وزن میو  عنوان حکمت حکم به کیل  چون غرر به  ،هرچند غرر وجود نداشته باشد

و   باشد،  موارد غرر وجود داشته  تمام  ندارد در  لزومی  به بطلان  برای حکم  لذا  نه علت. 
نتیجه، اگر عوضین    در  ،آیدعنوان حکمت به شمار میچون در بحث کیل و وزن، غرر به

آن بیع  باشند،  بیع مجهول  موارد وجود جهل موجب  در  برخی  در  هرچند  است،  باطل  ها 
 .(219و 214، ص4، ج1415)انصاری، غرر نباشد 
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آن  ۀ نتیج نیز  دوم  امر  مورد  در  انصاری  شیخ  مرحوم  سخن  که  این  تخصیص    است 
بیع ب باب مکیل و موزون در جمیع موارد است، یعنی در تمام اجناس    روایاتِ   اعمومات 

موزون باید حتماا با کیل و وزن معامله شوند، در غیر این صورت، بیع باطل خواهد  و  مکیل  
 بود. 

روایات  ۀ بیان و توضیحی که در مورد نحوۀ جعل حکم اولی و ثانوی و همچنین رابط با
بیع غرری و نسبت هر  با حدیث نفی  بیع    باب مکیل و موزون  با عمومات باب  دو دسته 

ایشان و هم در مورد امر    رسد که تصویر مرحوم شیخ هم در امر اولِ ارائه شد، به نظر می
دوم نادرست است، زیرا گفته شده که اولاا روایات باب مکیل و موزون با حدیث نفی غرر  

تنافی  هیچ دستهای  گونه  دو  هر  مفاد  و  مجازفه  ،ندارند  و  غرری  بیع  است.  بطلان  ای 
باب عام و   از  بیع  به عمومات صحت  نسبت هر دو دسته روایت  همچنین روشن شد که 

محکوم هستند و بیانگر آن است که در هر بیعی که به  و  خاص یا اطلاق و تقیید یا حاکم  
  ، همراه جزاف یا غرر باشد، بیع باطل است و اگر جزاف یا غرری نباشد، بیع صحیح است

 حتی اگر کیل و وزن هم نشود. 
و همچنین حدیث   باب کیل و وزن  روایات  نیز روشن شد که  امر دوم  به  ثانیاا نسبت 
و   غرر  وجود  صورت  در  فقط  که  است  گونه  بدین  بیع  صحت  عمومات  به  نسبت  غرر 
جزاف، کیل و وزن کردن لازم است، اما اگر بیع جزاف و غرر وجود ندارد، کیل و وزن  

 کردن لازم نیست. 
 . اشکال دوم 10-2

ولی در مورد    ،که مرحوم شیخ انصاری در اجناس مکیل و موزون غرر را نوعی دانستهاین
اشکالش این است که اگر   ،داندبیع زمین و پارچه به صورت مشاهده غرر را شخصی می

جا نوع بودن معیار باشد و اگر ملاک، غرر شخصی  ملاک، غرر نوعی است باید در همه
بیان      اینهست  موارد شخصی بودن معیار باشد. چه فرقی بین این دو  ۀاست باید در هم

مشاهده با  پارچه  و  زمین  بیع  باب  در  اندازه  ، که  بر  دلیل  غرر  چون  لذا  نداریم،  گیری 
می ج1415،  انصاری)باشد  شخصی ملاک  نمی (246ص،  4،  باشد،  تفاوت  منشأ  چون    ،تواند 

باشند، بیع صحیح است  آنچه معیار صحت و بطلان است آن است که اگر عوضین معلوم  
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هر چه باشد فرقی    ،منشأ معلوم بودن یا نبودن  .و اگر عوضین نامعلوم باشند، بیع باطل است
است،   ،کندنمی صحیح  بیع  کرد،  پیدا  عوضین  مقدار  به  علم  بتوان  راهی  هر  از  اگر  لذا 

است آن  و عدم  غرر  نه، چون ملاک، وجود  یا  بشود  و وزن  باب    ،خواه کیل  از  نه  البته 
 که موضوع ندارد. که چون غرر علت است، بلکه از باب ایناین

 . اشکال سوم 10-3
از این ، بحث  یا حکمت، در بحث مکیل و موز اساساا ن موضوعیت  و که غرر علت است 

باشد    ندارد، زیرا این نزاع در جایی جریان دارد که عنوان غرر موضوع حکم قرار نگرفته 
پژوهشگران،   از  ج1423)جمعی  است که می(175، ص22،  این صورت  در  را  .  بحث  این  توان 

به غرر  نقش  که  کرد  غرر شخصی  مطرح  دیگر،  تعبیر  به  و  یا حکمت  است  علت  عنوان 
   است یا نوعی.

به ادله  لسان  در  غرر  عنوان  که  درجایی  نزاع اما  طرح  باشد،  شده  اخذ  موضوع  عنوان 
بی غرر  بودن  نوعی  یا  است  شخصی  موضوع  تابع  زیرا حکم  موضوع  و  معناست،  جا  هر 

نیازی   و  نیز وجود نخواهد داشت  نباشد، حکم  نیز هست و هر جا موضوع  باشد، حکم 
در   غرر  عنوان  است که  در حالی  این  نوعی.  یا  است  که غرر شخصی  ندارد بحث شود 
حدیث غرر همانند عنوان ضرر و حرج، موضوع حکم به بطلان قرار گرفته است و نقش  

کند، یعنی وجود حکم به نحو قضیۀ حقیقی تابع وجود و عدم غرر است.  علیت را ایفا می
تا، )خویی، بینتیجه، هر جا غرر بود، بیع باطل است و هر جا غرر نبود، بیع صحیح است  در
 . (327-326، ص5ج

که غرری بودن بیع، علت است یا  دیگر، سخن مرحوم شیخ انصاری مبنی بر این بیان به
حکمت، در مواردی است که اولاا موضوع حکم بیان شده باشد و سپس چیزی ذکر شده  
باشد که ممکن است علت باشد یا حکمت. در این صورت، سخن مرحوم شیخ جا دارد،  

جایی که خود آن عنوان، موضوع حکم قرار گرفته باشد مثل »نهی النبی عن بیع    ولی در
این در  که  جاالغرر«،  بحث  این  است،  گرفته  قرار  حکم  موضوع  غرری  بیع  خود    یی جا 

وقتی خودِ  زیرا  برای وجود   ندارد،  معیار  و  قرار گرفت، ملاک  بیع غرری موضوع حکم 
معامله هر  شخص  در  یعنی  بود،  خواهد  موضوع  وجود  باشد، حکم،  موضوع  این  که  ای 
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  ا طبعاا بحث از علت یا حکمت بودن غرر معن   و   بطلان هست و هر جا نباشد، بطلان نیست
کرم العالم«، دیگر جا ندارد بگوییم  أ گوید: »می  ی مول مثال، وقتی   عنوانکند. بهپیدا نمی

شود  این »علم« علت حکم است یا حکمت حکم  اگر حکمت باشد غیر عالم را هم می
جا عالم موضوع حکم است نه  شود اکرام کرد ! در ایناکرام کرد و اگر علت باشد، نمی

لذا   الغرر« موضوع واقع شده است،  »بیع  یعنی  نیز چنین است،  علت آن. در بحث غرر 
باطل است   باشد،  قراردادی که غرری  یعنی هر  نوعی،  نه  نگاه شخصی است  در   وقطعاا 

 بود. نخواهد   باطل صورت،  نیا ری غ

 گیری نتیجه 
 توان نتایج آن را به شرح زیر عرضه کرد: با توجه به مباحثی که صورت گرفت، می

مقصود از غرری که در حدیث نبوی نفی غرر آمده است، احتمال و خوف ضرر و    .1
عنوان منشأ غرر  باشد، یعنی جهل بهدر معرض هلاکت قرار دادن به دلیل وجود جهالت می

 که غرر به معنای جهالت باشد. آید نه اینبه شمار می
اندازه  .2 لزوم  به  که حکم  موزون  و  مکیل  باب  میروایات  این  گیری  باب  از  کنند، 

اندازه و  تقدیر  اگر  که  میاست  جزاف  موجب  نگیرد،  صورت  این  گیری  در  که  گردد 
مجازفه   نفی  وزن کردن، جهت  و  کیل  لزوم  پس ملاک  است.  شده  نهی  آن  از  روایات 

آن بین  دارند و  یکسان  مفهومی  نفی غرری  با  نفی مجازفه  بیان شد که  و  تنافی  است،  ها 
 وجود ندارد. 

و   .3 عمومات  با  غرر  نفی  و حدیث  وزن  و  کیل  باب  روایات  نسبت  که  شد  روشن 
باشد و  محکوم میوتقیید و یا حاکم  اطلاقات صحت بیع نسبت عام و خاص، یا اطلاق و  

می  دایرۀ تضییق  را  اطلاقات  و  عمومات  آن  موضوع  یا  و  جعل  حکم  اگر  چراکه  کند، 
به   برود، آن حکم  عام  عنوان  باشد و حکم روی یک  قضیۀ حقیقی  نحو  به  اولی  احکام 

می پیدا  تعدد  موضوع،  درلحاظ  و  می  کند  موضوع  وجود  تابع  وجود حکم  شود.  نتیجه، 
معنای آن این است که صحت و عدم صحت بیع تابع وجود و عدم مجازفه و غرر است،  
یعنی هر جا غرر و مجازفه باشد، بیع باطل است و هر جا نباشد، بیع صحیح است، و این  

 همان معنای شخصی بودن غرر است.
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یا حکمت بودن غرر در   .4 به تعبیر دیگر، علت  یا نوعی بودن غرر و   بحث شخصی 
این در  .جایی قابل طرح است که خود عنوان »بیع غرری« موضوع حکم قرار نگرفته باشد

نتیجه، حکم به بطلان    حالی است که خود این عنوان موضوع حکم قرار گرفته است. در 
یا صحت تابع وجود موضوع و عدم آن است. بنابراین، بحث از شخصی یا نوعی بودن و  

معن  غرر  بودن  حکمت  یا  علت  از  بحث  ازاین  اهمچنین  شیخ  ندارد.  مرحوم  سخن  رو، 
 رسد. انصاری در این دو حوزه درست به نظر نمی
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 دب الحوزه.أ. قم: نشر  وام ا عربق(. 1405منظور، محمد بن مکرم. )ابن .3
 . بیروت: دار صادر. وام ا عربق(. 1414منظور، محمد بن مکرم. )ابن .4
 .یالفکر السلام. قم: مجمع اص ل فق     نق(. 1435اراکی، محسن. ) .5
 .(کنگرهمجمع الفکر السلامی )چاپ  . قم:ا مکاسب ق(.1415انصاری، مرتضی. ) .6
 . قم: اسماعیلیان.رشاد ا طا بإق(. 1416تبریزی، جواد بن علی. ) .7
 . بیروت: دار العلم للملایین.صااح ا لغ ق(. 1407جوهری، اسماعیل بن حماد. ) .8
تهـران:   )زیر نظر غلامعلی حداد عـادل(.  ش(. بیع، در: دانشنامۀ جهان اسلام،1379حائری، مسعود. ) .9

 المعارف اسلامی.بنیاد دایرة
 آل البیت)ع(. اسسؤ . قم: موسارل ا شیع ق(. 1409حر عاملی، محمد بن حسن. ) .10
 )ع(.ی. قم: آل مرتضالص ل ی تارج الفکار فش(. 1385حسینی شاهرودی، محمود. ) .11
 بهمن.22. قم: انتشارات  هج ا فقاه تا(. حکیم، سید محسن. )بی .12
 .)ره(تنظیم و نشر آثار امام خمینی ۀسسؤ . تهران: ما  یلق(. 1421الله. )خمینی، سید روح .13
 . قم: دار العلم.تار ر ا  سیل تا(. الله. )بیخمینی، سید روح .14
 . ی مام الخوئ حیاء آثار ال إ   ا سس ؤ . قم: م ( تقریرات واعظ حسینی )   ، ص ل ئص اح ال ق(.  1422ابوالقاسم. ) سید  خویی،   .15

 . انتشارات وجدانی.ئص اح ا فقاه تا(. ابوالقاسم. )بیسید خویی،  .16
 الحیاه. ا. بیروت: دار مکتبتاج ا عروفق(. 1306زبیدی، محمد مرتضی. ) .17
 . بیروت: دار المنتظر.علم الص ل یدروف فق(. 1405محمدباقر. )سید صدر،  .18
. قـم: دفتـر (تصحیح احمد محسـنی سـبزواری)  ،ا  ثقی  ةعرو ق(.  1419طباطبایی یزدی، سید محمد. ) .19

 انتشارات اسلامی.
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. قـم: (تصحیح سید عبدالهادی حکیم) ،ا ق اع  وا ف ار تا(. . )بی، )شهید اول(عاملی، محمد بن مکی .20
 المفید. امکتب

 .ه. بیروت: الدار السلامیعلم الص ل یبا ث فق(. 1418عبدالساتر، حسن. ) .21
 اطهار)ع(. ۀ. قم: مرکز فقهی ائماص ل فق  شیع ش(. 1381فاضل لنکرانی، محمد. ) .22
 . قم: دار الهجره.ا عینق(. 1405فراهیدی، خلیل بن احمد. ) .23
 المعرفه. . بیروت: دارا قائ ف ا مایطتا(. . )بیبن یعقوب فیروزآبادی، محمد .24
 آل البیت)ع(. اسسؤ . بیروت: مئوت رک ا  سارلق(. 1408محدث نوری، میرزا حسین. ) .25
 . قم: الهادی.ص لاصطلاحا  ال ش(. 1374مشکینی اردبیلی، علی. ) .26
 نشر اسلامی. ۀسسؤ . قم: ما مکاسب وا  یل ق(.1413نائینی، محمدحسین. ) .27
 .ی. قم: مؤسسا النشر السلاما طا ب ةئنیق(. 1418نائینی، محمدحسین. ) .28
 سلامیه.الکتب ال  . تهران: دارج اهر ا کلامش(. 1367نجفی، محمدحسن. ) .29
بزرگداشت محققان ملا مهدی و مـلا   ۀحکام. قم: کنگر ق ال ر ق(. مشا1422نراقی، محمد بن احمد. ) .30

 .احمد نراقی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


